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  در گیري معنا  ترین عامل شکل هاي زبانی مهم نظام تقابل
  روایت ضحاك و فریدونِ شاهنامه

  

  ∗ی قدیمی مشهدیرضا رفا
  . ایران. )لؤونویسندة مس( گاه فردوسی مشهد  دانش،جوي کارشناسی ارشد دانش

   **ابوالقاسم قوام
  . ایران. مشهد گاه فردوسی  دانش،یار زبان و ادبیات فارسی دانش

  
  4/9/1394: تاریخ دریافت
  10/12/1394: تاریخ پذیرش

  هچکید
رینش معنا در هر نظام گفتمانی      هاي آف ترین شاخص هاي زبانی یکی از مهم    تقابل 

تـرین عامـل آفـرینش      هاي زبانی را مهـم    این پژوهش، تقابل   نگارندگان در . دروبشمار می 
در ایـن داسـتان،   دانند و به این منظـور،  می»  شاهنامهروایت فریدون و ضحاكِ «معنا در   

هـا را بررسـی     گیري معنا بر اساس تقابـل     ختی چگونگی شکل  معناشنا -در تحلیلی نشانه  
 و با چه کیفیتـی،  یها در چه سطح که تقابل  خواهیم داد در این پژوهش، نشان     . کنندمی

پـس از بررسـی ابعـاد    .  اسـت گیري نظام معنایی داستان ضحاك و فریدون مؤثر     در شکل 
، بـرد  پرداز بکار می را که گفته   هاي زبانی ها در روایت، خواهیم دید که تقابل      مختلف تقابل 

 فرهنگ و تاریخ و ارتباط مخاطب با ساختار روایـی مـتن  رمزي است بر بنیان در حقیقت  
دستاورد دیگر این پژوهش،     . مستلزم آگاهی او از بستر فرهنگی و تاریخی روایت است          که

ن گیـري آ   هاي مهم روایت در روند شکل     نمایان ساختن چگونگی کارکرد تقابل شخصیت     
گذار در روند داستان، بـه دو شـکل نمـود یافتـه              هاي تأثیر کارکرد تقابلی شخصیت  . است
  .هادر ارتباط با خود و در ارتباط با دیگر شخصیت: است

  ها کلیدواژه
  . معناشناسی، شاهنامه، تقابل زبانی، ضحاك، فریدون-نشانه 
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مهمقد  
 نمـایی اسـت از تـاریخ        ، بـه زبـان فارسـی      ع فرهنگ ایرانی  بترین من شاهنامه مهم 

ل مختلف جامعـۀ ایرانـی را   یگونه مسا ایران که فردوسی در آن، با شکلی روایت      اساطیري  
ساختار روایی حاکم بر شاهنامه، ایـن قابلیـت   . تا زمان حملۀ اعراب به نظم درآورده است       

 فراهم آورده است که بتواند در شرایط مختلف، عقاید شخصی خـود و        1پردازرا براي گفته  
ــان ســازد  هــم شــاهنامه از . چنــین اعتقــادات فرهنگــی جامعــۀ ایرانــی را در مــتن نمای

تنیده تشکیل شده است     هایی درهم  گفتمان  ري پادشاهان ایران و خرده    هاي اساطی  داستان
 در کنـار     گـرفتن  گیـري معنـا دارد و بـا قـرار         ی در شـکل   یها نقشی جز  که هر یک از آن    

  تـشکیل  -ایران اسـت  اساطیري   که همان تاریخ     – را   دیگر، نظام روایی کلی شاهنامه     یک
 2اولین داستان شاهنامه اسـت کـه نظـام تقـابلی       » ضحاك و فریدون  «داستان  . داده است 

ضحاك، اولین پادشـاه    . حاکم بر آن، روند معناسازي را تحت سیطرة خود قرار داده است           
لی است براي ایجاد    له، عام أگیرد و همین مس   دست می انیرانی است که حکومت ایران را ب      

مند،  نظام یحکومت اولین پادشاه غیر ایرانی بر ایران، در نگاه         . در روایت  ]1[فضاي تنشی 
 قـصد    ایرانیی اصیل اسـت کـه       بزرگ با بینش فرهنگی ایران است و فریدون        یتقابلخود  
  .گیري حکومت و رفع تناقض بوجود آمده را دارد بازپس

ن است کـه فردوسـی در طـول داسـتان          این پژوهش ای   نویسندگان در    فرضپیش
ها، روند داستان را پیش بـرده و معنـا آفریـده      ضحاك و فریدون، با استفاده از نظام تقابل       

 بـه آن دارنـد،      گـویی  این پژوهش قـصد پاسـخ     نگارندگان در     که هاي اصلی پرسش. است
  :عبارت است از

 ؟ست اوحی بر روند روایت تأثیر گذاشتهها در چه سطنظام تقابل -1
هـاي  پرداز در طول روایت چه رمزهاي فرهنگی اجتمـاعی را در قالـب نـشانه               گفته -2

 شود؟ها چگونه براي مخاطب آشکار میزبانی مجازي بکار برده است و کارکرد این نشانه
 ذاشتههاي مختلف داستان چگونه بر روند آفریش معنا تأثیر گ         تقابل شخصیت  -3

پرداز، چـه تـأثیري در ایـن رونـد داشـته            گفته از سوي ته  هاي زبانی بکار رف    و نشانه  است
 است؟

 از سـوي گیـري فـضاي عـاطفی      هاي بکار رفته در روایت، در شکل      نقش تقابل  -4
  پرداز چیست؟گفته

  
1 . discours 
2 . Linguistic oppositions 
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شناسی را ارائه داد، این دانش به شکلی گـسترده ادامـه               علم نشانه  1که سوسور   پس از آن  

وناگون را در این باره مطرح کردند کـه هـر یـک بـه              شناسان پساسوسوري، آرایی گ   یافت و نشانه  
 معناشناسی ادبی اتکـایی انـدك بـه       -نشانه  . انجامداي ویژه از خوانش متن و تحلیل آن می          گونه
 4 یاکوبـسن،  3 اکـو  چـون   ی هـم  انشناس ـ دارد و شالودة آن بر پایۀ آراي زبان        2شناسی پیرسی   نشانه

گیـر    ی نوین از نیمۀ دوم قرن بیستم رشـدي چـشم          شناسنشانه.  است 7 و بارت  6 فونتنی 5یلمزلف،
شناسی معین کرده است و به ایـن        یک مرزي براي نشانه    داشته است و آثار فراوانِ این حوزه، هر       

 هـاي نـشانه   وجوي کشف نظام    مند در جست    اي روش گونه  شناختی به هاي نشانه   ترتیب، پژوهش 
 شناسـی نـشانه توان به یرو مکتب سوسور می شناسان پ از آثار برجستۀ نشانه   . معنا در متن است    -

چنـین کتـاب       وهـم  9 گیـرو  شناسـی نـشانه  رولان بـارت،     شناسـی  عناصر نشانه  8اثر پال کابلی،  
  هـاي  پیـشینۀ پـژوهش   .  اشـاره کـرد    10 اثـر سـیبیاك    یدرآمـدي بـر نـشانه شناس ـ      : هـا  نشانه
از مـدي در کتـاب   اح. گـردد هاي اخیر بـازمی   گرانِ ایرانی به سال     معناشناسیِ پژوهش  -نشانه  
سـجودي  . هاي نشانه در معناي عام پرداخته است       به تبیین ویژگی   هاي تصویري تا متن   نشانه

شناسـی  هایی را راجع به مباحث مختلـف نـشانه           مجموع مقاله  نظریه و عمل  : شناسی نشانهدر  
 معناشـناختی گفتمـان     -تجزیه و تحلیل نشانه     چون    شعیري در آثاري هم   . منتشر کرده است  

معناشناسـی نـوین را بـا اتکـا بـه مـسایل              -  آراي جدید نشانه    معناشناسی دیداري  -نشانه  و  
هـاي  در سـال   معناشناسـانه  -هایی نـشانه      چنین مقاله   تحلیل گفتمان تبیین کرده است و هم      

 معناشناسـانۀ آثـار   - نـشانه هاي  یک با دیدگاهی خاص، ویژگی  است که هراخیر نگاشته شده  
: محـور   معناشناسی هستی  -نشانههاي    توان به مقاله  از آن جمله می   . ی کرده است  ادبی را بررس  

از شـعیري و کنعـانی،    کنشی تا استعلا بر اسـاس گفتمـان رومیـان و چینیـان مولانـا                از برهم 
بازسازي معناهـاي عـاطفی در فراینـد ارزشـی گفتمـان در داسـتان نبـرد رسـتم و سـهراب،                      

منظومـه بـه    «تقابل من و دیگران در شـعر         برامکی و فلاح و      از معناشناختی   -کرد نشانه     روي
مـدعاي اصـلی نگارنـدگان در پـژوهش حاضـر،       .  از آیتـی اشـاره کـرد       نیمـا یوشـیج   » شهریار

  
1 . Saussure 
2 . Pierce 
3 . Umberto Eco 
4 . Roman Jakobson 
5 . Hjelmslev 
6 . Fontanille 
7 . Roland Barthes 
8 . Paul Cobley 
9 . Pierre Guiraud 
10 . Sebeok 
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هاي زبانی بر رونـد آفـرینش معنـا در داسـتان ضـحاك و فریـدونِ                 جانبۀ تقابل اثرگذاري همه 
 روایت فردوسـی در ایـن داسـتان، بـه           هاي تقابلی گفتمانبه این منظور، خرده   . شاهنامه است 

  .شودها در آفرینش معنا بررسی می است و چگونگی تأثیر این تقابلپنج بخش تقسیم شده

   زبانیتقابل -1
تـرین    گـاه تقـابلی، یکـی از مهـم          هـاي زبـانی در جـاي        حضور کارکردهاي نـشانه   

جـا  د و از آن   دارمعنـا   هاي زبانی قابلیت ایجاد تفاوت      واقع، تقابل  در. کارکردهاي آن است  
جـوي  و  معناشناسی رسیدن به ساختارهاي درونی معنـا و جـست          - که هدف اصلی نشانه   

در . یابـد  می بسیار یهاي زبانی اهمیت  اشکال مختلف تولید معانی ثانوي کلام است، تقابل       
به نظر سوسور هر نشانه     «: ها برساختۀ تمایز و تقابل هستند     شناسی سوسوري نشانه  نشانه

کنـد و همـین تفـاوت اسـت کـه      ها دارد افادة معنا میواسطۀ تفاوتی که با سایر نشانه    به  
 پس از سوسـور مطالعـه       .)16: 1380کابلی،  (» سازدوجود یک جامعۀ زبانی را ممکن می      

تـرین  یکـی از مهـم    رومن یاکوبسن   . تر دنبال شد  هاي زبانی به شکلی جدي    بر روي تقابل  
او معتقـد اسـت کـه        «. فـراوان داشـت    یههاي زبانی توج   که به تقابل    است شناسانیزبان

ایـن  . شـود  هاي دوتایی به هم مربوط و محدود می       واحدهاي زبانی توسط نظامی از تقابل     
» روشـن «وابسته بـه معنـاي      » تاریک«معناي  : ها در تولید معنا نقشی بنیادي دارد      تقابل

 .)159: 1387 1چنـدلر، (» قابـل درك نیـست    » محتوا«جز در ارتباط با     » صورت«است؛  
] نظام تقـابلی [ این«: نویسدمی کند و ها در ایجاد معنا اشاره می     نیز به اهمیت تقابل    بارت

چه سروکار داشتن بـا تقابـل       : همان اصلی است که باید ملهم از تحلیل فضاي پیوستگی باشد          
بیر مـورد   تواند به معنی مشاهدة نسبت شباهت یا اختلافی باشد که ممکن است میان تعـا              می

  ).101: 1370بارت، (» بندي کندها را طبقهها وجود داشته باشد یا آننظر از تقابل
  هاي تقابلی مؤثر در روند روایت ضحاك و فریدون شاهنامهنظام:  مباحث نظري-2

  نژادگی. 2-1
هـایی اسـت کـه بـه     گفتمـان در داستان ضحاك و فریدون، نژادگی یکی از خـرده        

در . شـود و در سـیر ایجـاد معنـا مـؤثر اسـت          پرداز روایت می  فتهشکل ناپیوسته توسط گ   
 ـ - چه پیش از اسلام و چه پس از آن         –دیدگاه ایرانیان    عنـوان فـردي شـناخته     ه پادشاه ب

له بـراي کـسب فـرّ    أترین مـس نهادي بدیهی و اصل پاك استد که داراي فرّ ایزدي      وش می

  
1 . Daniel Chandler 
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ل یهاي مبتنی بر مسا   براي ایجاد رمز  اي است   زمینهشاین اعتقاد پی  . ]2[ایزدي بوده است  

 پـرداز  کـه میـان گفتـه     هـا   ایـن رمز  . پـرداز توسط گفته ) ایرانیان( اعتقادي مخاطبان متن  
 ـ   ) گیرنده (1یابو گفته ) فرستنده( وسـیلۀ بافـت اجتمـاعی و اعتقـادي          همشترك اسـت، ب

 ـ       چنان. انجامدمشترك، به خلق معانی کنایی می      بافـت  وسـیلۀ    هکه در خلال داسـتان و ب
ضـحاك  . شود ضحاك اشاره می نبودنِ نهادارجاعی کنایی، بارها به نژادگی فریدون و پاك       

 دستور اهـریمن،    هاما ضحاك ب  . پدر او پادشاه تازیان است    . نهاد و بزرگوار دارد   پدري پاك 
شود و هنگـامی کـه پـدر قـصد انجـام عبـادت شـبانه دارد،                 موظف به کشتن پدرش می    

پـرداز بـه    جا و در اوج فضاي تنـشی روایـت، گفتـه          در این . رساندضحاك او را به قتل می     
  :پردازدگیري در مورد این کنش منفی مینتیجه

  داســـتان بـــه خـــون پـــدر گـــشت هـــم    
ــیر     ــرهّ شـ ــود نـ ــر شـ ــد گـ ــد بـ ــه فرزنـ   کـ
  مگــــر در نهــــانش ســــخن دیگــــر اســــت

 

ــتان     ــن داســ ــن ایــ ــنیدم مــ ــا شــ  ز دانــ
ــر  ــد دلیــ ــم نباشــ ــدر هــ ــون پــ ــه خــ  بــ

اســــــتپژوهنــــــده را راز بــــــا مــــــادر   
)40: 1380فردوسی، (  

دالـی اسـت بـر یـک مـدلول مهـم            » پژوهنده را راز با مادر اسـت      «عبارت کنایی   
نبـودن   هگیرد که ضحاك نژاده نیست و این نژاد       پرداز نتیجه می  گفته. اخلاقی و اعتقادي  

  . بلکه از سوي مادر اوست،نه از سوي پدر
اك دارد و داراي فرّ ایـزدي   پ نهادي کاملاً  )فریدون(گر مثبت   از سوي دیگر، کنش   

یکی از موارد مهم    . کندله اشاره می  أپرداز روایت، در شرایط مختلف به این مس        گفته. است
گـر منفـی در خـلال روایـت،     اشاره به فرّ ایزدي توسط فردوسی، جایی اسـت کـه کـنش      

» ديایـز هویدا بدِو فـرّة    «: بیند که در آن خواب، فریدون داراي فرّ ایزدي است         خوابی می 
او را پیش از ولادت فریـدون  ضحاك پدر او آبتین از پهلوانان ایران است که       .)49: همان(

پرداز روایت، او را    گفته. کوست و مادرش، برخلاف مادر ضحاك، داراي خصایل نی        کشد  می
کند و برخلاف مادر ضحاك، او را با نـام خاصـش وارد             معرفی می » خردمند مامِ فریدون  «

  :ندکروند داستان می
ــود   ــده بــ ــام و فرخنــ ــدش نــ ــ ــک ب  فرانــ
 

ــود     ــده بــ ــدون دل آگنــ ــر فریــ ــه مهِــ  بــ
)52: همان(  

 ـ        از سویی، گفته   هـاي متفـاوت زبـانی،      وسـیلۀ دال   هپـرداز در شـرایط مختلـف و ب
  :سازد که در بطن خود، ستایش فرانک را دربرداردهایی می مدلول

  اي در دلـــــم ایـــــزدي کـــــه اندیـــــشه 
 

ســــــت از ره بخــــــرديفــــــراز آمــــــده   
)53: همان(  

  
1 . Enonciataire 
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عنوان  ه مبتنی بر ستایش فرانک ب     استهایی  دال» خردمندي«و  » اندیشۀ ایزدي «

مادر فریدون، نقشی اساسی در پرورش او دارد و در تمـام            . مادر پادشاه آیندة ایران زمین    
کـه  دار اسـت؛ چنـان     نماي فریـدون را عهـده      مراحل روایت، با حضور فعال خود، نقش راه       

رود و و او را از کنـشی بـاخبر          جنـگ بـا ضـحاك، نـزد فرانـک مـی            پیش از    افریدون حت 
  . سازد که قصد انجام آن دارد می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ملیت. 2-2

نـژاد ضـحاك از قـوم عـرب اسـت و          . گر از دو ملیت و قوم متفـاوت هـستند         دو کنش 
اندیـشۀ مبتنـی بـر قیـاس در یـک           : لوي استروس معتقد است   « .فریدون، ایرانیی اصیل است   

هـا  شود که به طور استعاري شـبیه تمـایز میـان دیگـر تقابـل        هایی می گ منجر به تقابل   فرهن
اهمیت این تقابل قـومیتی و فرهنگـی از         ). 163: 1387چندلر،  (» است) مانند بومی و غریبه   (

لـوي اسـتروس پـس از بیـان دلیـل وجـود       . شـود جاست که منجر به ساخت اسطوره مـی    آن
این تناقضات است کـه باعـث       «: کندیت آن، چنین اشاره می    تناقضات فرهنگی در متن به اهم     

  ).همان(» باید معنا داشته باشدهایی چنین رمزگان. شود گر می هاي روشنتولید اسطوره
یرانـی اسـت کـه پادشـاهیش بـر ایرانیـان بـه              نافـردي   ) ضحاك( گر منفی کنش

  :هاست درخواست خود آن
  جــــوي ســــواران ایــــران همــــه شــــاه   

 
ــک   ــد یــ  ــ نهادنــ ــر بــ ــحاك رويســ ه ضــ  

)42: 1380فردوسی، (  

 گر مثبت کنش گر منفی کنش

  : نگیزشینیروي ا
  کشتن پدر براي 

 رسیدن به پادشاهی

  : نیروي انگیزشی
گیري خون پدر     انتقام

 گر منفی از کنش

  سرشت  مادر پاك
ــضور فعـــال و ( حـ

 )مؤثر در روایت
عـدم  (مادر بد نهاد    

 )حضور در روایت
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اي اسـت  وسـیله این نکتـه   در روایت فردوسی، گزینند که ایرانیان ضحاك را برمی   

در . ساز دارند گرهایی که در روایت، تأثیري مهم و سرنوشت       براي تبدیل ایرانیان به کنش    
   گفتمــانی) انفــصال (1واقــع دو کــنش متفــاوت ایرانیــان در ایــن روایــت موجــب بــسط 

این بسط گفتمـان     .شودمی) گران و خارج شدن از فضاي گفتمانی محدود        ایش کنش افز(
ی ی ـگـر نیرو   کـاوة آهـن   : یابـد  کامـل مـی    يدر ادامه و انتخاب فریدون به پادشاهی، نمود       

تحریـک  وسیلۀ این  هکند و بدین ترتیب، ایشان بمحرکه است که ایرانیان را تحریک می   
  :یابند ورود می3اطفیمرحلۀ آمادگی و توانش ع به 2،عاطفی

ــت   ــرمن اســ ــر آهــ ــین مهتــ ــد کــ   بپوییــ
ــرد   ـ ــرد گُ ــدرون مـ ــیش انـ ــت پـ ــی رفـ   همـ

 

ــان  ــت    جهـ ــمن اسـ ــه دل دشـ ــرین را بـ آفـ  
ــرد     ـ ــه خُ ــد نـ ــن شـ ــر او انجمـ ــپاهی بـ  سـ

)57: همان(  
نتیجـه و    احـساسی دو   - عاطفی گرعنوان کنش  هاین دو کارکرد متقابل ایرانیان ب     

  :در پی دارد متفاوت را 4هویت عاطفی

 
در ابتـداي رسـیدن بـه        گـر منفـی    کـنش  گـاه   در جـاي  در تقابلی دیگر، ضـحاك      

ها را به سپاه ایـران      آورد و آن  پادشاهی ایران زمین، سپاهی از لشکر اعراب را به ایران می          
  :سازدملحق می

  از ایـــــــران و از تازیـــــــان لـــــــشکري  
 

ــشوري     ــر کــ ــردان هــ ــ ــرد گُ ــزین کــ  گــ
)42: همان(  

  
1 . Extensite 
2 . Eveil affectif 
3 . Disposition affective 
4 . Pivot affectif 

  اي ضحاك هاي اسطوره آگاهی ایرانیان از ویژگی: کارکرد اول
 . واهی کاوه و خروش اودادخ: کارکرد دوم

  حرکت به سوي ضحاك: کارکرد اول
 پیوستن به کاوه براي خروش علیه ضحاك : کارکرد دوم

  عنوان پادشاه ایران  انتخاب ضحاك به: کارکرد اول
 عنوان پادشاه ایران انتخاب فریدون به: کارکرد دوم
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که فریـدون     عاطفی او به نژاد عرب دارد؛ حال آن        این کنش ضحاك نشان از تعلق     

ها  به آیین  کند و کاملاً  گر مثبت، از نیروهاي ایرانی در سپاهش استفاده می        عنوان کنش  هب
دینـی  هـاي   فریدون در ابتداي رسیدن به پادشـاهی، سـنت        . بند است  پاي و رسوم ایرانی  

  :آوردچون افروختن آتش و پرستش مهرگان بجا می  همایرانیان را
ــد   ــش افروختنــــ ــا آتــــ ــود تــــ   بفرمــــ
ــت  ــن اوســـ ــان دیـــ ــتیدن مهرگـــ   پرســـ

 

ــوختند    ــران ســـ ــر و زعفـــ ــه عنبـــ  همـــ
 تــــن آســــانی و خــــوردن آیــــین اوســــت

)72: همان(  

  مار دوش بودن ضحاك و گرزة گاوسار فریدون. 2-3
 گـر، کـاملاً   هاي جسمی بـراي دو کـنش       ویژگی و وصف هاي زبانی   کارکرد ویژگی 

 اسـت و در   اهـریمن مار، در شاهنامه نمـادي از       . است» مار دوش «ضحاك  . متفاوت است 
 :قـرار دارد  -اي اسـاطیري در بافـت و ریـشه      -تقابلی دو سویه با گـرزة گاوسـار فریـدون           

سرکاراتی نقش گرز گاوسـر و چگـونگی ارتبـاط آن را بـا اسـطورة اژدهاکـشی، ارتبـاط           «
اسـت کـه داسـتان کـشته       او معتقد   . داند    دیرینِ افسانۀ اژدهاکشی و اسطورة آفرینش می      

شدن کیومرث، مرد نخستین، و گاو یکتاآفرید، گاو نخستین در آغاز آفـرینش بـه دسـت                 
هاي اژدهاکشی بعـدي    در افسانه - شود  که خود به صورت مار بر زمین وارد می  -اهریمن  

خسرو و   تکرار شده است؛ از جمله داستان گرشاسب و اژي سروور، فریدون و ضحاك، کی             
چـون   رو هـستیم کـه هـم          در این سه داستان، از یک طرف ما با اژدهایی روبـه           . ابافراسی

شود و مـردکش و گـاوکش اسـت و از طـرف        اهریمنْ مارپیکر است و یا به مار تشبیه می        
فریـدون و    چـون گرشاسـپ و     هـاي حماسـی، پهلوانـان اژدهـاکش هـم             دیگر، در افـسانه   

 از. که به دسـت اژدهـا کـشته شـده اسـت     خسرو همه از تخمه و نژاد مرد نخستینند         کی
  » جاکه اژدها، مـرد و گـاو را کـشته، خـود نیـز بایـد بـه دسـت ایـن دو کـشته شـود                           آن

  .)45-44: 1392جعفري و پوراحمد، (
گاو . گیري فریدون تلقی شود   اي براي انتقام  تواند وسیله از سویی گرزة گاوسار، می    

 را برعهـده دارد و فریـدون از او شـیر             که در دوران کودکی، نقش دایـۀ فریـدون         -برمایه
گیـرد  کشته شدن این گاو در حالی صورت می       . شوددست ضحاك کشته می     به -نوشد می

گردد گر می این عمل موجب آزردگی عاطفی کنش     .  به او دارد   اي بسیار   هکه فریدون علاق  
 بـر آن    »سـرِ گـاو   «پذیرد کـه    وسیلۀ گرزي صورت می    هگیري او، ب  و رفع آزردگی و انتقام    

  :شودوسیلۀ همین گرز محقق می پیروزي فریدون بر ضحاك به. نقش بسته است
  بــــدان گــــرزة گاوســــر دســــت بــــرد    

 
ــرد    ــست خـ ــرگ بشکـ ــرش تـ ــر سـ ــزد بـ  بـ

)65 :1380فردوسی، (  
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  هاي رفتاري نظام حاکمیتکنش. 2-4

ترین عناصر  گر روایت، یکی از مهم    لوژیکِ دو کنش  ؤهاي رفتاري و اید   تقابل کنش 
اي گونـه  هپرداز در سرتاسر روایت ب    گفته. است» داستان ضحاك و فریدون   «معنا در   تولید  

 گـرِ شخصیتی براي دو کـنش    / هاي منفی و مثبت رفتاري    معنادار سعی در انتقال مصداق    
دو شخصیت محوريِ منفی و مثبـت داسـتان،         . محوري روایت به فراخور بافت متنی دارد      

بـه  » حاکمیـت «گفتمـان    و بـدین ترتیـب، خـرده       هردو براي مدتی پادشاه ایران هستند     
در طـول روایـت   . شـود پـرداز تبـدیل مـی   هاي متقابل توسط گفتهمحلی براي ارائۀ تقابل  

چیـز، در شـیوة      گر بیش از هـر     شاهنامه، رفتار ارادي دو کنش     داستان فریدون و ضحاكِ   
 در این خـرده     هاي متقابلی که  در ادامه کنش  . ها نمود یافته است   حکومت و پادشاهی آن   

  .شود بررسی میهاي متقابل انجامیده است، نظام گفتمانی به خلق معنا و مدلول

  ستایش خِرَد/  مبتنی بر طردگان رمز.2-4-1
 اهـریمن شود و با بوسـۀ     ضحاك در ابتداي پادشاهیش گرفتار نیرنگ اهریمن می       

 ـ     در این . شودبه ماردوش تبدیل می    بر کتفش،  رسـان  ل یـاري عنـوان عام ـ   هجـا اهـریمن ب
 از این وضعیت نابهنجار     رهایی و راه    شود  میت پزشک وارد صحنه     أگر منفی، در هی   کنش

  :کندمعرفی می» تغذیۀ مارها از مغر انسان«را 
  شـــان خـــورشجـــز مغـــز مـــردم مـــده بـــه

 
ــرورش   ــد از ایــــن پــ ــود بمیرنــ ــر خــ  مگــ

)42: همان(  
 مغزشـان خـوراك   شـوند و بدین ترتیب، هر روز دو نفر به کام مرگ کـشانده مـی        

جا ما با دو دال زبانی مواجهیم که در بافت مجازي خود، دو مـدلول   در این . شودمارها می 
 از بـین    -2 ؛ تـسلیم اسـت    گر منفی در برابر نیروي اهریمن کـاملاً        کنش -1 :را در بردارد  

ردورزي      ها نشانه رفتن مغز انسان   مغز انسان، محـل اندیـشه      . اي است از اهمیت تعقل و خِ
جـا کـه     از آن . دانـست » محل و حال  «سنتی، آن را باید مجاز به علاقۀ        ت و در بلاغت     اس

آید، نقشی مهم در زنجیرة انتقال معنـا        شمار می هاي زبانی ب  اي از رمز  مجازها زیرمجموعه 
کـار  ط یـک اتـصال اسـت و ایـن عبـارت از ب             مجاز احضار یک کلیت توس ـ    «: برعهده دارد 

 یک صفت، یا چیزي که ارتباطی نزدیک با چیزي دیگر           گرفتن نام یک چیز یا یک رابطه،      
  ).196: 1387چندلر، (» دارد، براي احضار آن چیز دیگر است

زنـد و   گر مثبت رقم مـی    پرداز شرایطی مشابه را براي کنش     در خلال روایت، گفته   
ردَ انجام می        فریدون در ابتداي رسیدن به پادشـاهی،       . دهداو، کنشی مبتنی بر ستایش خِ

تر ضحاك در آن حضور داشت، با رفتار خـود،           ضایی متناظر با همان فضایی که پیش      در ف 
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ردورزي را به فضاي جامعه بازمی   :گرداندخِ

  انــــدوه گــــشت از بــــدي   زمانــــه بــــی 
 

 گرفتنـــــــد هـــــــرکس ره بخِـــــــردَي   
)72: 1380فردوسی، (  

رو هـستیم کـه حـاوي معنـایی           روبـه  در پیوند بـا هـم     در این بیت ما با دو نشانۀ        
هاي متضاد  سویی دال  هرکس و از  / هاي متشابه زمانه  سو دال  از یک : استابل در خود    متق
یکـی از  «: پرداز در اقناع مخاطب توجه کنیمجا باید به نقش مهم گفته     در این . خرد/ بدي

در حقیقـت  . پـرداز اسـت  گیـري گفتـه  عوامل مهم بـروز احـساسات در گفتمـان، موضـع          
گیـر نـشان   ، یعنی عامل تغییردهنده و عامـل موضـع        بازشناسی دو عامل مهم در گفتمان     

 .)162: 1385شعیري،  (» معنایی متفاوت رو به روییم    -دهد که ما با دو وضعیت نشانه      می
شود کـه   موفق می  1در واقع، فردوسی در طول روایت، با استفاده از گونۀ شناختی مجابی           

پـرداز  خاطب توسط گفته   مجاب کردن م   ]3[.راه سازد  تر با خود هم    مخاطب را هرچه بیش   
واقـع،   در. در طول این روایت، بیش از هرچیز در لحـن مـستحکم او نمـود یافتـه اسـت                  

 صـحیح   ،پـرداز گفتـه    چه گفته آورد که آن  وجود می انش متن در مخاطب این باور را ب       خو
  .است و جز آن نیست

ارنـواز و  (  مؤثر در روند حاکمیت     با دو شخصیت   در پیوند  گانرمز. 2-4-2
 )نازشهر

دو شخصیت ارنواز و شـهرناز، کـارکردي دوگانـه و مـؤثر در رونـد روایـت دارنـد؛           
هـاي   هـستند و تقابـل     در پیونـد  گر منفی و مثبـت داسـتان        اي که با هر دو کنش     گونه هب

 متـون حماسـی دو      رارنواز و شهرناز، د   . کندشان نقشی مهم در تولید معنا ایفا می       رفتاري
هـا را از قـصر      ضحاك در ابتـداي پادشـاهیش آن       ]4[.تنددختر یا دو خواهر جمشید هس     

 او براي پیوند بـا      کوششاین عمل ضحاك،    . برد و به قصر خود می     کند  میجمشید خارج   
وجود آیـد و    از ب او امیدوار است که فرزندي از ارنواز و شهرن        . خاندان پادشاهی ایرانی است   

یرانی بـودنش   ن منتقل شود و نقص ا     بدین ترتیب، تبار پادشاهی ایرانی از مادر به فرزندان        
 منفـی بـه ایـن موضـوع        گیریی کـاملاً   پرداز روایت، موضع  گفته. بدین ترتیب، مرتفع شود   

  :دارد
  بــــــه ایــــــوان ضــــــحاك بردندشــــــان
ــادوي ــان از ره جــــــــــ   بپروردشــــــــــ

 

ــان   ــافش سپردندشـــــ ــه آن اژدهـــــ  بـــــ
ــت ــدخوي بیاموخـــ ــژيّ و بـــ ــان کـــ شـــ  

)47: 1380فردوسی،(  

  
1 . Persuasion 
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جا در له، از آن  أاین مس . شودز و شهرناز محقق نمی    نیت فرزندآوري ضحاك از ارنوا    

 فرزنـد   سـه یابد که این دو شخصیت، در ادامۀ رونـد داسـتان، هـر               معنا اهمیت می   تولیدِ
 ـ      فریدون را به دنیا می      کـه از    -وسـیلۀ ایـن دو شخـصیت       هآورند و نسل پادشاهی ایران، ب

  . یابدادامه می یی دیگروسیلۀ فریدون از سو هاز یک سو و ب - نزدیکان جمشید هستند
نخستین کنش فریدون در ارتبـاط بـا ارنـواز و شـهرناز، در بـدو ورود او بـه کـاخ                   

  :خورد ضحاك رقم می
  شـــان نخـــست بفرمـــود شـــستن ســـران  

  رهِ داور پــــــــــــاك بنمودشــــــــــــان 
 

هــــا بشــــست شــــان از آن تیرگــــی روان   
هـــــــــا بپالودشـــــــــانز آلـــــــــودگی  

)61: همان(  
اسـتان در ارتبـاط بـا ارنـواز و شـهرناز،             محـوري د   هاي دو شخـصیتِ   تقابل کنش 

هنگامی که فریدون بـه قـصر ضـحاك    . تأثیري مستقیم در پیروزي و شکست آن دو دارد 
خـوردن در تـشت خـون، تعبیـر         کند، ضحاك به هندوستان رفته تـا بـا غوطـه          حمله می 

درواقع ضحاك به پیروزي خـود      .  کند ا خنث - که مبتنی بر شکست اوست     –بینان را    پیش
وار است و قصد دارد در شرایطی مناسب و با تجهیز قواي نظامی به کـاخ بـازگردد و                   امید

 اما خبردار شدن او از حضور فریدون در کـاخ و حـضور ارنـواز و                 ،فریدون را مغلوب سازد   
  :شود ایجاد رشک در ضحاك میسببشهرناز در کنار او، 

  بدیـــــد آن ســـــیه نـــــرگسِ شـــــهرناز   
ــدرش آتـــشِ رشـــک خاســـت   ــز انـ ــه مغـ   بـ

ــه  ــان ارج  نـ ــه جـ ــاد و نـ ــت یـ ــد از تخـ   منـ
  گـــون دشـــنه بـــودبـــه چنـــگ انـــدرش آب

 

ــه راز     ــدون بــ ــا فریــ ــادوي بــ ــر از جــ  پــ
ــت     ــد راسـ ــدر افگنـ ــد انـ ــوان کمنـ ــه ایـ  بـ
ــد   ــاخِ بلنـــ ــامِ کـــ ــد از بـــ ــرود آمـــ  فـــ

ــري   ــونِ پـ ــه خـ ــود  بـ ــشنه بـ ــان تـ چهرگـ  
)65 :همان(  

قوة حسادت  . خوردشکست ضحاك از فریدون در اوج همین فضاي تنشی رقم می          
جویی و خـشم،    شود و این انتقام   جویی در او می    منفی باعث تحریک حس انتقام     گرکنش

 در ورود بـه مرحلـۀ        نداشـتن  آمـادگی  .]5[ سازدوارد می  1او را به مرحلۀ هیجان عاطفی     
  :گر، به صورت مستقیم در ناکامی و شکست او مؤثر استهیجان عاطفی توسط کنش

ــاد     ــر نهـ ــین بـ ــر زمـ ــی بـ ــو پـ ــالا چـ   ز بـ
  گاوســــر دســــت بــــرد  بــــدان گــــرزة  

 

ــاد   ــردار بـــ ــه کـــ  بیامـــــد فریـــــدون بـــ
ــرد   ـ ــست خُ ــرگ بشکـ ــرش تـ ــر سـ ــزد بـ  بـ

)همان(  
در زیر، کارکرد متقابل دو شخصیت ارنواز و شهرناز و تأثیر آن در روند حاکمیـت                

  :دو شخصیت اصلی روایت نمایان شده است

  
1 . Emotion 
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  گرمرگ دو کنش. 2-5
. اي معنادار و معناسـاز اسـت     پرداز، شیوه گفتهگر توسط   شیوة بیان مرگ دو کنش    

راهـی   ختـام هـم    تـوان حـسن   تقابل و تمایز آشکار شیوة مرگ ضحاك و فریـدون را مـی            
 متـضاد، از    هاي اصلی داستان، در شرایطی کـاملاً      شخصیت. پرداز دانست مخاطب با گفته  

. کنـد تقـل مـی   خوشایند را به خواننـده من یله، حسد و این مسأشوروند روایت خارج می  
هـایی کـه    سو با انتظارات مخاطب است و تمام تقابـل         گر، هم درواقع شیوة مرگ دو کنش    

  . رسدجا به اوج خود می در این،ها را مبناي آفرینش معنا قرار داده استپرداز، آنگفته
فریدون با گرزة گاوسار به ضحاك      . شودنابودي ضحاك به دست فریدون انجام می      

 کـه   –شدن او را دارد، سروش غیبی       اي که مخاطب انتظار کشته    در لحظه زند و   ضربه می 
دهـد   به فریدون دستور می-کندفرّ ایزدي فریدون را در نظر خواننده تثبیت و تقویت می    

  :نظر کند که از کشتن ضحاك صرف
ــد ســـــروش خجـــــسته دمـــــان      بیامـــ
ــد او   ــود بنــ ــه بــ ــ ــدرون بِ ــوه انــ ــه کــ   بــ

 

ــــاو را نیامــــد زمــــان– گفــــت -مــــزن    کُ
ــد او  ن ــویش و پیونـــ ــرش خـــ ــد بـــ یایـــ  

)65: همان(  
بـه بنـد   برد و به دستور سروش غیبـی، او را   ضحاك را به کوه دماوند می ،فریدون

  :کند در کوه رها میکشد و می
ــگ   ــدرون تنـ ــوه انـ ــه کـ ــد بـ ــایش گزیـ   جـ

  بیــــــــاورد مــــــــسمارهاي گــــــــران  
  فـــرو بـــرد و بـــستش بـــدان کـــوه بـــاز     
ــه  ــه آویختــــ ــرین گونــــ   بمانــــــد او بــــ

 

ـــــ  نش ناپدیـــــدنگـــــه کـــــرد غـــــاري ب  
ــدران     ــود انـ ــزش نبـ ــه مغـ ــایی کـ ــه جـ  بـ
ــسختی دراز  ــد بــــ ــــ ــا بمانَ ــدان تــــ  بــــ
ــه  ــین ریختـــ ــر زمـــ ــون دل بـــ  و زو خـــ

)67: همان(  
مـی  یدا«دهندة  کند و این نشان    مستقیم به مرگ ضحاك نمی     اي  هپرداز اشار گفته

 ـ پرداز در این  واقع گفته  در .در نگاه اوست  » بودن نماد شر    پنهـانی از    صـورت کـاملاً    هجا ب

نمایی فریدون  راه 
مبتنی بر محل 
  اختفاي ضحاك

 
  

ارتباط مبتنی بر 
  جبر با ضحاك

 
  

  شکست 
  ضحاك

 
  

  رشک 
  ضحاك

ارتباط آزادانه و  
خوشایند با 
  فریدون

 
  

  یروزيپ
   فریدون
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مخاطب پـس از    . سازدرو می  ههایی استفاده کرده که مخاطب را با شگفتی و ابهام روب          دال

از سـوي   » !راستی سرنوشـت ضـحاك چـه شـد؟        ب«: پرسدها از خود می     بیتخوانش این   
پـرداز ضـحاك را     دیگر، در خلال روایت و در زمان حملۀ فریدون به قصر ضـحاك، گفتـه              

این .  ساله است  پانصدست که فریدون به هنگام مرگ       خواند و این درحالی ا     ساله می  هزار
 تـوان حـاکی از اعتقـاد او مبنـی بـر           پرداز را نیـز مـی     تقابل زبانی ایجاد شده توسط گفته     

  .دانست» نماد شر بر نماد خیر سابقۀ زمانی«
خـورد کـه او   گر مثبت داستان در حالی رقـم مـی  در تقابل با ضحاك، مرگ کنش 

وصف شـیوة مـرگ فریـدون و        . زادة خود، منوچهر، سپرده است    درپادشاهی را به پسر برا    
  :پرداز، تقابلی آشکار با شیوة مرگ ضحاك داردعناصر زبانی بکار رفته توسط گفته

  فریــــدون شــــد و نــــام او مانــــد بــــاز    
ـــــه و راســـــتیهمـــــه نیـــــک   نـــــامی بِ

 

ــار دراز    ــن روزگــــ ــر ایــــ ــد بــــ  برآمــــ
 کـــه کـــرد اي پـــسر ســـود در کاســـتی؟    

)115: همان(  
. کنـد  منوچهر اشاره می   به دست ز سپس به چگونگی شیوة دفن فریدون        پردا گفته

منـدي فریـدون     حاکی از بزرگـی و ارج هاي زبانی بکار رفته در این چند بیت، تماماً        نشانه
  :استنزد پادشاه ایران 

ــرد     ــه کـ ــی دخمـ ــاهان یکـ ــین شـ ــر آیـ   بـ
ــد زیــــر انــــدرش تخــــت عــــاج       نهادنــ
ــیش    ــد پــ ــردنش رفتنــ ــدرود کــ ــه پــ   بــ

 

و چـــــــه از لاژوردچـــــــه از زر ســـــــرخ    
ــاج   ــاج، تــــ ــرِ عــــ ــد از بــــ  بیاویختنــــ
ـــود رســـم آیـــین و کـــیش  چنـــان چـــون ب 

)همان(  
  
  
  مدت عمر  گروضعیت کنش  شیوة مرگ  گرکنش
قرار داده شده بـر تخـت      مرگ طبیعی  گر مثبتکنش

عاجی که بر سر آن تـاج       
  وجود دارد

  سالپانصد 

ــط    گر منفیکنش ــدن توسـ ــشته شـ کـ
  گر مثبت کنش

  سالهزار   یک غارآویخته شده در 
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  گیري نتیجه
ــدون، نخــستین روایــت تنــشی شــاهنامه اســت   اســاس . روایــت ضــحاك و فری

هـاي  تقابـل  .اسـت » هـا نظـام تقابـل  «گیري این روایت توسط فردوسی، توجه او به      شکل
یکـی از   . اسـت چـون عاطفـه و کـنش تأثرگـذار           روایت بر سطوح مختلف معناسازي هـم      

 خلق معناهاي متـضاد و متقابـل در روایـت، بکـارگیري             ترین شگردهاي فردوسی در    مهم
هـاي  هـاي متقابـل شخـصیت     اي کـه کـنش    گونه هب. گاه تقابلی است   ها در جاي  شخصیت

هاي داستان، در دوگونۀ    شخصیت. کند در روند روایت ایفا می     جالب توجه  یداستان، نقش 
ایـن مـدل از تقابـل،       . ت میان خـود و دیگـران اس ـ       گونۀ اول، تقابل  . اندتقابلی نمود یافته  

هـاي  مدل دوم، تقابل کـنش    . شودشکل آشکاري در ارتباط ضحاك و فریدون دیده می         به
له در شخـصیت ایرانیـان در روایـت بخـوبی           أایـن مـس   . گر در ارتباط با خود اسـت      کنش

 و بار   استپرداز، از گونۀ مجابی     هاي زبانی بکار رفته توسط گفته     تقابل.  است پذیر  مشاهده
معنـاپردازي  . گیـري معنـا دارد    هاي تقابلی روایت، تأثیري مهم بر روند شکل       ی نشانه القای
 فرهنگی و اجتمـاعی جامعـۀ ایرانـی اسـت و            هايپرداز در این روایت، مبتنی بر رمز       گفته

او از بافـت فرهنگـی،       یاب در فرایندِ معناپردازيِ روایت، آگاهی     شرط ابتداییِ حضورِ گفته   
لوژیک ؤاز سویی دیگر، فردوسی در این روایت، عقاید اید        . انی است تاریخی و اجتماعی ایر   

صورت پنهـان و     هسازي گاه ب  در مورد نژاد ایرانی نمایان کرده است که این نمایان         را  خود  
گـران   بـراي کـنش   و گاه در قالب بیان صفت   پذیرد  میهاي کنایی صورت     در قالب عبارت  

  . روایت نمود یافته است

  ها تنوش پی
دیگرنـد، آن را بـه        هایی که در آن در چالش با یک         ضاي تنشی فضایی است که نیرو و انرژي       ف. 1

  ).104: 1385شعیري، (اند  اشغال خود درآورده
  ).135-113: 1390قائمی، : (تر بنگرید براي آگاهی بیش. 2
تـرین تفـاوت گونـۀ     مهـم . این شیوة شناختی در مقابـل گونـۀ شـناختی تفـسیري قـرار دارد        . 3

  .  گونۀ شناختی بر مؤلف و گونۀ تفسیري بر مخاطب است ختی مجابی و تفسیري، تکیۀشنا
چنـین شـاهنامۀ تـصحیح        چـون نـسخۀ مـسکو و هـم          هـاي شـاهنامه هـم       در بعضی از نسخه   . 4

چـون    اند و در بعضی دیگر از نسخ هم         دبیرسیاقی این دو شخصیت دختران جمشید معرفی شده       
  . حونی، این دو خواهران جمشید هستندچنین تصحیح جی تصحیح خالقی و هم

گر برحسب شورش عـاطفی کـسب شـده میـزان تحمـل و عـدم             در این مرحله جسم شورش    . 5
  ).175: 1385شعیري، (گذارد  تحمل خود را به نمایش می
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